
کریسمسدرگموگورآباد

خدا جون سلام به روی ماهت...







۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
کریسمسدرگموگورآباد

نویسنده: جی. کی. رولینگ
تصویرگر: جیم فیلد
مترجم: آرزو مقدس

ناظر محتوایی: مرجان حمیدی
ویراستاران: آزاده کامیار ـ مریم فرزانه

طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی
آماده سازی و صفحه آرایی: سجاد قربانی ـ مهدیه عصارزاده

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: 978-622-274-300-0

نوبت چاپ: اول ـ 1400
تیراژ: 1000 نسخه

لیتوگرافی: نقش سبز
چاپ: نور حکمت
صحافی: تیرگان

قیمت: 59000 تومان

سرشناسه: رولینگ، ج. کی.، 1965 ـ م.
Rowling, J. K.

عنوان و نام پدیدآور: کریسمس در گم وگورآباد/ نویسنده: جی. کی. رولینگ؛ تصویرگر: جیم فیلد؛ مترجم: آرزو مقدس
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، 1400.

مشخصات ظاهری: 292ص.؛ 14.5×21.5 س م.
شابک: 978-622-274-300-0

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
The Christmas pig ,2021. :یادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان های نوجوانان انگلیسی -- قرن 20م.

Young adult fiction, English-- 20th century :موضوع
شناسه ی افزوده: فیلد، جیم، 1980 ـ م.، تصویرگر

Field, Jim :شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: مقدس، آرزو، 1364، مترجم

PZ7 :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: 823/914 ]ج[

شماره ی کتاب شناسی ملی: 8556272
7243901



برای دیوید
ج.ر

برای سَندی و لولا
ج.ف

برای رایان
آ.م



بخش اول

آگاکوکهآگاکوکه







9

1

آگاکوکه

آگاکوکه خوک عروسکی کوچولویی بود از جنس حوله های نرم. توی شکمش 
پر از دانه های ریزه میزه ی پلاسـتیکی بود و این طرف و آن طرف پرت کردنش 
کیـف مـی داد. پاهای نرمی داشـت که قدوقواره شـان کاملاً بـرای پاک کردن 
قطره هـای اشـک مناسـب بـود. وقتی جـک، صاحبـش، خیلی کوچـک بود، 

هر شب در حال مکیدن گوش آگاکوکه به خواب می رفت. 
اسـمش را گذاشـته بودنـد آگاکوکـه، چون وقتـی جک تازه زبـان باز کرده 
بود، به جای »آقاخوکه« گفت »آگاکوکه.« وقتی آگاکوکه نو بود، بدنش صورتی 
روشـن بود و چشـم های پلاسـتیکی سیاه و براق داشـت. اما جک دورانی را 
که آگاکوکه آن شـکلی بود، یادش نمی آمد. مسـلماً آگاکوکه از همان اول هم 
شکل الانش بوده: طوسی و بی رنگ ورو با گوشی که از بس مکیده بود، سفت 
شده بود. چشم های آگاکوکه افتادند و تا چند وقت به جای چشم دوتا سوراخ 
کوچولو توی صورتش داشـت. ولی مامان جک که پرسـتار بود، دوتا دکمه ی 
کوچولو دوخت جای چشم های پلاستیکیِ گم شده. آن روز عصر، وقتی جک 
از مهدکودک برگشـت، آگاکوکه پیچیده در شـالی پشمی، روی میز آشپزخانه 
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دراز کشـیده و منتظر جک بود تا بیاید و پانسـمان کوچولوی چشـم هایش را 
باز کند. مامانش حتی پرونده ی پزشـکی هم برای آگاکوکه درسـت کرده بود: 

»آکو جونز. عمل جراحی دوختن دکمه. پزشک جراح: مامان.«
بعد از اینکه آگاکوکه چشمش را عمل کرد، دیگر همه به همان اسم »آکو« 
صدایش زدند که کوتاه شده ی آگاکوکه بود. جک از دو سالگی، هرگز بدون آکو 
بـه رختخـواب نرفت. این قضیه اغلب مشکل سـاز می شـد چون معمولاً وقت 
خواب که می رسید، آکو غیبش می زد. گاهی خیلی طول می کشید تا مامان و 
بابا موفق شوند آکو را پیدا کنند؛ از جاهای عجیب وغریبی هم سر در می آورد، 

مثلاً توی کتانی بابا قایم می شد یا توی گلدانی می چپید. 
هـر بـار مامـان آکـو را پیـدا می کرد کـه خـودش را توی یکی از کشـوهای 
آشـپزخانه جمع کرده یا زیر بالشـتک مبل پنهان شـده، می پرسید: »چرا هی 

قایمش می کنی، جک؟«
جواب این سـؤال یک راز بود، رازی بین جک و آکو. جک می دانسـت آکو 
جاهای سـاکت را دوسـت دارد، جاهایی که می توانست راحت جا خوش کند 

و بخوابد. 
آکو دقیقاً از همان کارهایی خوشش می آمد که جک دوست داشت انجام 
بدهد. هر دو دلشـان می خواسـت بخزند زیر بوته ها و توی سوراخ سُنبه ها، هر 
دو دوسـت داشـتند کسی بیندازدشـان هوا؛ جک را بابایش می انداخت هوا و 
آکو را جک. تا وقتی آکو و جک دوتایی با هم خوش می گذراندند، آکو از اینکه 

کثیف شود یا تصادفاً بیفتد توی چاله ی آب ناراحت نمی شد. 
یک بار، وقتی جک سه ساله بود، آکو را گذاشت توی سطل بازیافت. جک 
از مامانش شـنیده بود این سـطل برای بازیافت است و پیش خودش خیال 
کرده بود به بازی کردن مربوط است. برای همین هم منتظر ماند تا مامانش 
از آشـپزخانه بـرود بیرون و آکو را انداخت توی سـطل. فکـر می کرد وقتی در 
سطل را بگذارد، آکو شروع می کند به بازی یا مثلاً دوچرخه سواری کردن. جک 
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هی توی سطل سرک می کشید که مچ چیزمیزهای داخلش را در حال حرکت 
بگیـرد و وقتـی ایـن را بـرای مامانش توضیـح داد، مامان خندیـد. او برایش 
توضیح داد که »بازیافت کردن« خیلی با بازی کردن فرق می کند. گفت همه ی 
چیزهای توی سطل را می برند و به چیزهای دیگر تبدیل می کنند تا دوباره از 
اول زندگی جدیدی را شـروع کنند. جک اصلاً و ابداً دلش نمی خواسـت آکو 
برود و به چیز دیگری تبدیل شود. برای همین هم دیگر هرگز او را نگذاشت 

داخل سطل بازیافت. 
ماجراجویی هـای آکـو باعث می شـدند بـوی جالبی بگیرد کـه جک خیلی 
از آن خوشـش می آمـد. ایـن بـو مخلوطـی از همـه ی جاهایی بود کـه آکو در 
ماجراجویی هایش رفته بود و همین طور بوی غار گرم و تاریک زیر پتوی جک، 
ردی هم از عطر مامان داشت چون هر بار مامان می آمد به جک شب به خیر 

بگوید، آکو را هم بغل می کرد و می بوسید. 
هرازگاهـی، مامـان می گفـت آکـو کمی بوگندو شـده و باید حسـابی تمیز 
شود. اولین باری که آکو رفته بود توی ماشین لباس شویی، جک خودش را 
انداخته بود کف آشپزخانه و از خشم و ترس جیغ وداد می کرد. مامان سعی 
کرده بود به جک نشان بدهد آکو چقدر از چرخیدن توی ماشین لباس شویی 
کیـف می کنـد. امـا تا شـب که آکو خشـک و نرم و با بوی پودر لباس شـویی 
برگردد توی غار زیر پتو، جک مامانش را نبخشید. طولی نکشید که جک به 
رفتن آکو توی ماشین لباس شویی عادت کرد، اما همیشه دلش می خواست 

هرچه زودتر، همان بوی طبیعی خودش برگردد. 
بدترین اتفاقی که برای آکو افتاد، زمانی بود که جک چهار سـالش بود و 
او را در سـاحل گم کرد. بابا حوله هایشـان را جمع کرده بود و مامان داشـت 
بـه جـک کمـک می کرد ژاکتش را بپوشـد که جـک ناگهان یـادش افتاد آکو 
را جایـی زیـر شـن ها چال کرده، اما درسـت یـادش نمی آمد کجـا. تا نزدیک 
غـروب، همه جـا را گشـتند. دیگر تقریباً هیچ کس در سـاحل نمانـده بود. بابا 
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بدجوری کفری شـده بود. جک گریه و زاری می کرد. ولی مامان هی می گفت 
امیدش را از دست ندهد و همه جا را با دست هایش می کنَد. سپس، درست 
همـان  وقتـی که بابا داشـت می گفت باید بدون آکـو برگردند خانه، جک پای 
برهنه اش را فروکرد توی شن ها و انگشت هایش به چیز نرمی خوردند. جک 
که از خوشـحالی گریه می کرد، آکو را کشـید بیرون و بابا گفت آکو دیگر حق 
ندارد بیاید سـاحل. حرفش به نظر جک اصلاً عادلانه نبود، چون آکو عاشـق 

شن بود و برای همین هم جک او را زیر شن ها چال کرده بود. 


